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 از ميان نامه ها و سئوالات

 کارگر کاروانچي ديگري                  
 بدست مزدوران رژيم کشته شد                   

 

اين نوشـتـه چـکـيـده جـلـسـه اي                 
است که در دانشگاه فـرانـکـفـورت در         

بـراي      ۲۰۰۶آپريـل    ۲۸تاريخ جمعه  
جمعي از اعضاي حـزب وجـمـعـي از             
مخالفين رژيم اسلامي توسط محمد     

 .امين کمانگر برگزار گرديد

بحث امروز ما بـه      :   دوستان عزيز 
مسائلي اشاره دارد کـه حـد اقـل از                

نشـده     نظرمن تاکنون روي آن بـحـثـي        
امـا  .   واز آن انـتـقـاد ي نـنـمـوده انـد                  

درمــدح و ســتــايــش آن ، تــا کــنــون               
ميليونها شعرونثر وداسـتـان وکـتـاب         
گفتـه شـده وبـرشـتـه تـحـريـر درآمـده                  

من شـخـصـاً تـا کـنـون هـيـچ                   . است
کتابي و هيچ نوشته اي را در نقد ايـن        

 .مسائل نخوانده ام 
در نتيجه بحث امروز ما ، بـحـث         

حسـاس از ايـن       .   تازه وحساسي اسـت   
در طول     که بورژوازي توانسته     لحاظ

اين دويست وچند سـال اخـيـر بسـيـار             

 
 
 
 
 
 

 
 محمد امين کمانگر       

 ! ويزا، مرز و پرچم                 پاسپورت،      

 شـب،    ۹ سـاعـت       ۸۶ شهريـور     ۲۷شنبه     روز سه   
مزدوران رژيم مستقر در پاسگاه منطقه ابراهيم شـيـلان           
در مرز پيرانشهر، يک کاروانچي را به اسم خضر خضـري    

هنگامي که خانواده خضر بـراي  .   به ضرب گلوله کشتند   
اعتراض به اين آدم کشي بـه مـحـل پـاسـگـاه مـزدوران                   

اظهار مي دارد کـه       مراجعه مي کنند، فرمانده پاسگاه    
نيروهايشان امشب از پاسگاه خارج نشده اند و بـه ايـن               
شيوه تلاش کردند مسئوليت قتل اين کارگر را از عهـده           

اين در حـالـي اسـت کـه در تـمـامـي                 .   خود خارج سازند  
مسير عبور کـارگـران مـرزي، مـداومـا کـمـيـن گـزاري                    

در کمتر از يک ماه گـذشـتـه             . مزدوران رژيم برقرار است   
 نفر از کارگران مرزي به اسـامـي ، سـلـيـمـان                 ۸تا کنون   

نادري، اميـر پـيـرداودي، قسـيـم کـاکـه مـعـي، کـاظـم                       
 نفر ديگر کـه اسـامـي آنـهـا          ۳کلانتري، خضر خضري و     

هنوز بدست ما نرسيده است، در ايـن مـنـطـقـه بـدسـت                   
 . نيروهاي رژيم کشته شده اند

کميته کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري ضـمـن               
ايـن عـمـل         تسليت به خانواده و بستگان خضر خضري،      

وحشيانه و آدم کشي کارگران مرزي توسط جانيان رژيـم      

اسلامي را بشدت محکوم مي کند و از مردم آزاديخواه          
و شرافتمند پيرانشهر مي خواهـد کـه بـطـور مـتـحـد و                   
دسته جمعي، در برابر مراکز و نهادهاي حـکـومـتـي بـه                

 .اين جنايات روزمره مزدوران رژيم اعتراض کنند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٨٦ شهريور ٢٨
  ٢٠٠٧ سپتامبر ١٩
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381شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

پنهاني در پوششهاي مطمئن و آسـان       
راه عبور بـه افـکـار مـردم جـهـان را                  
فراهم کرده و آزار دهنده ترين جـنـگ          

و .   را عليـه آنـان شـروع کـرده اسـت                 
براي تعداد وسيعي از انسـانـهـا ايـن             
مسائل به خون ، به حيثيت ، به فـکـر       
و باور وبه هست ونيست آنها تـبـديـل        

نقد اين مسـائـل وظـيـفـه             . شده است 
ما کمونيستها است که جـهـانشـمـول          

انسـانـهـا هسـتـيـم و غـيـر از                    تريـن 
انسانيت هيچ چيـز بـرايـمـان مـقـدس            

 .نيست
پس با شروع اين جلـسـه نـظـرات           

بــه قضــاوت      را درايــن رابــطــه       خــود
 .عموم ميگذاريم 

ــزيــزان         ــد ع ــنــي ــبــي بــاورهــاي     ب
متـضـادي حـافـظـه مـا انسـانـهـا را                  

بشـريـت      امـروزه .   اشغال کرده اسـت       
در شرايط ترس ونا امني زندگي مـي        
کــنــد کــه هــر چــيــز خــوب وبــد روي              

ما انسانـهـا بـر       . تأثير ميگذارد      آنها
همديـگـرتـأثـيـرگـذار و تـاثـيـر پـذيـر                  

و نـظـامـهــايـي کـه بـر مــا                  هسـتـيـم   
اولاً بــخــوبــي      حــکــومــت مــيــکــنــنــد  

ميدانند که چگونـه واز چـه طـريـقـي              
انسانها را به چه چـيـزهـايـي وابسـطـه          

ميدانند کـه تـعـصـب و              ثانياً.   کنند
وابستگي چگونه تا مـخ واسـتـخـوان           

آنها مـيـدانـنـد          . آدمها نفوذ ميکند    
چگونه آنرا تـقـويـت کـنـنـد و رويـش                
تأکيد کنند و نمک بپـاشـنـد ، تـا بـه                
باور تبديل شود تا به عقيـده تـبـديـل            

تـا بـه        شود تا به خـون تـبـديـل شـود          
اغفال برسد و ميـدانـنـد کـه چـگـونـه               
ذهن انسانها را در زنـدان مـحـبـوس             

وآنها را وابسـتـه      . بند قرار دهند       ودر
کنند، وابستگي به چـيـزي در انسـان           

فشـار روحـي     .   تضاد ايجاد مي کـنـد     
ورواني مي آورد ، در گيريهاي دروني       

بخاطر آن چيـز خـاص     .   پديد مي آورد  
حساسيت بوجود مي      در درون انسان  

آيد و کم کم اين مسائل جنبه حقوقي        
 ورسمي پيدا ميکند 

انسانهاي وابستـه و مـتـعـصـب            
مشغوليتهـاي عـاطـفـي واحسـاسـي           
فراواني درون آنـهـا را فـرا گـرفـتـه ،                  
افکار آزادي ندارند ، ذهن آنـان مـثـل         

تعصـب  .   يک انسان آزاده ، آزاد نيست     
وابستگي انسانها را بـه مسـيـري              و

ميکشاند که پس از شـنـاخـت دقـيـق         
اين مسير انسانها حاضر نيستند کـه       

 .گام بگذارند   در آن هيچگاه
چون وابستگي براي انسان خـيـال       

مي بافد ، براي انسان بـرنـامـه ريـزي            
مــيــکــنــد ، دشــمــن مــيــتــراشــد وبــه          

از وابسـتـگـي        . دشمني وادار ميشود  
، انسـان را        وتعصب نفّرت مـي زايـد      

به اوج انفجار ميرسانـد       گاهي موقتاً 
و گاهاً انسان را از هستي ونـيـسـتـي            
ســاقــط مـــيــکــنــد وبــه نــابـــودي                 

فريب مـيـدهـد و فـريـب            .   ميکشاند  
گاهاً تـعـصـب وابسـتـگـي           .   ميخورد

انسان را در بن بست نگـه مـيـدارد و             
انسان وابسـتـه    .   فهم را از او ميگيرد      

ومتعصب اختيار انسـانـيـش بسـيـار          
بسيار کوچک، بسـيـار نـازک           ضعيف

  . وبسيار کوتاه است
تعصب ووابستگـي نـمـي گـذارد          
که آدم با هيچ پديـده عـيـنـي وحـدت              

که انسـان از         نمي گذارد    پيدا کند ،  
دايره ذهنيات کوتـاه خـود پـا را فـرا               
ترنهد و در يک محدوده فـکـري ، در             
يک محدوده ذهني مي مـانـد ، ايـن             
انسانها بنظر من در زندگي هيچـگـاه        

ويگانگي را حـس نـمـي         عالم وحدت 
واين تعصب و خشـک مـغـزي           .   کنند

. خــواســت قــلــبــي بــورژوازي اســت           
نسلـهـاسـت کـه بـورژوازي دارد ايـن               

تا کـنـون     .   تعصبات را بارور ميکند     
ناآگاهي مردم تعصبات ووابسـتـگـي        
انسانها بهترين پروژه بـورژوازي بـوده        
و اين نـا آگـاهـي و فـقـر فـرهـنـگـي                      
بهترين سرويس را بـه بـورژوازي داده          

  . است 
وابستـگـي اسـاسـاً بـا آزادي در              

ــاد اســـت     ــويـــت         .   تضـ در اصـــل هـ
در انسانها اين نيسـت ، امـا             واقعي

بـراي  .   اينرا به انسانها قالب کرده اند       
فرمان برداري او را متعصب بار مـي         
آورند تا در موقع خود از او اسـتـفـاده            
نمايند براي مـثـال انسـان وقـتـي بـه                
موقعيت ومقام ويژه اي ميرسد عملاً      

نگهداري    براي.   بدان وابسته ميشود    
وحفظ آن موقعيت کـه بـدان وابسـتـه            

. شده است حاضر به هر کـاري اسـت          
دست به شـعـبـده بـازيـهـاي عـجـيـب                 
وغريبي مـي زنـد و بـراي حـفـظـش                 
جنايت مي کـنـد، خـون مـي پـاشـد                

انسان برده آن وبنده آن     .   وگردن ميزند   
اولـيـن چـيـزي کـه          .   مسئله مـيـشـود     

فراموش ميشود وقرباني تـعـصـبـات        
کورانسانها مي گردد ، حق ، آزادي و        

آنـچـه فـدا مـي شـود            .   عدالت است    
فقط انسان وانسانيت است که در اين       

مذهب ،   .   طوفان بلا گرفتار مي آيد      
ناسيوناليسـم ، شـويـنـيـسـم ، خـاک                

وپرچم جزء مسائلي هستند که انسان      
را از اصليت انسانيش دور ميکنـد و        
ــيـــت                 ــلـ ــز روي آن اصـ ــرمـ خـــط قـ

که در بحث سوال وجـوابـهـا            ميکشد
بــه مســائــل ريــز ودرشــت آنــهــا                   
ميپـردازيـم و آنـهـا را از هـمـديـگـر                   

ميکنـيـم ومـي گـوئـيـم کـه                 تفکيک
دلــيــل مــبــتــلا شــدن انســان بــه ايــن            
مصيبتها چيست ؟ بگـذاريـد کـه در           
حال حاضر بـه مسـئلـه مـرز وپـرچـم                
وپاسپـورت و ويـزا کـوتـاه اشـاره اي                

  .داشته باشيم 
، قانون و مـلـيـت و              اولين پرچم 

وفـکـر مـيـکـنـم از              مرز از مديترانـه   
ايتاليا ودر فلورانس و ونـيـز، شـروع            

بـــر عـــلـــيـــه ســـلـــطـــنـــت          شـــد کـــه   
اريسـتـوکـراسـي وحـاکـمـيـت              مطلقه
قد علم کرد و حقوق شـهـرونـد       کليسا

، هـمـشـهـري ، وجـامـعـه مـدنـي را                   

زمـان از       اين نيرو در آن   .   مطرح کرد   
پــايــگــاه اجــتــمــاعــي نســبــتــا خــوبــي       
برخوردار بود کـه مـردم را بـرعـلـيـه                
کليسا شورانده و خواهان انـتـخـابـات         

مليـت  .   مستقيم از طرف مردم بودند    
هـمـان مـوقـع کـه ، ايـتـالـيـا تـحــت                     

امـپـرطـوري بـزرگ       (      اطريش   سلطه
بود مطرح شد و مـيـخـواسـت        )   اروپا  

بــــعــــداً در قــــرون             .   آزاد شــــود     
در / ۱۵/۱۶/۱۷/۱۸/۱۹/۲۰

بسياري از کشورهاي اروپا يي دولـت       
ملي ، حاکميت ملي ، پرچم مـلـي ،            

و شناسنامه ملي مطـرح        قانون ملي 
در اروپا دولتهاي زيادي بـوجـود        .   شد

آمدند وامـپـراطـوريـهـاي قـديـمـي ،               
و    حـــاکـــمـــيـــت اشـــراف، دوک هـــا         

 .پادشاهان منقرض شدند
ببينيد رفقا مرزها، در سده اخيـر      
بـارهـا و بـارهـا بـا اتـکـا بـه قــدرت                     

وجـنـگ وخـون ريــزي تـغــيـيـريــافـتــه              
مــثــلاً .   ودسـت بـه دســت شــده اسـت           

ــراطــوري              ــادا، امــپ ــکــا ، کــان آمــري
عثمـانـي ، امـپـراطـوري اطـريـش ،                
اســپــانــيــا، چــيــن ، هــنــد ، ايــران ،               

 ........و    عراق
پــس مــرز اذلــي وابــدي نــبــوده            
وتغيير کرده است بنابرايـن مـلـيـت ،          

غـيـر      مرز و پرچم دست ساز جـعـلـي         
. طبـيـعـي و کـامـلاً مـوقـتـي اسـت                 

مرزها بدون دخـالـت اکـثـريـت مـردم             
کاملاً از بالا   .   جامعه بوجود آمده اند   

. وبدون اراده آنها بوده وعليه آنهاست       
سـودان ،    .   به فلسطـيـن نـگـاه کـنـيـد            

آذربـــايـــجـــان، هـــنـــد وپـــاکســـتـــان،       
يوگسلاوي سابق، ترکستان ، بنگالها     
، اندونزي ، سريلانکا ، شـرق وشـمـال         
چين ، قسمتهـايـي از روسـيـه مـثـلاً               

 !ويزا، مرز و پرچم    پاسپورت،

 ۳صفحه  

 ۱ازصفحه  

 

هيچگاه همچون امروز زنـدگـي صـدهـا مـيـلـيـون                  
كودك در سطح جهان با مخاطرات جدي مـواجـه نـبـوده              

بشري، زندگي كودكـان     هيچگاه در تاريخ جامعه     .   است
با اين همه كمبود، اين همه سختي، اين همه مصيبت و           
اين همه دوگانگي در كنار كوه عظيمي از ثروت، تـمـدن            

در .   و امكانات شگرف براي زندگي روبـرو نـبـوده اسـت             
بـخـش      قلب اين دنياي پيشرفته، كودكان محرومـتـريـن        

صدها ميـلـيـون كـودك هـر           .   اين جامعه جهاني هستند   
چند كه زنده اند اما در بـدتـريـن شـرايـط زيسـتـي بسـر                      
ميبرند و روزانه هـزار هـزار از آنـان در سـكـوت پـرپـر                        

 . ميشوند
گرسنگي، بي مسكني، بـي دارويـي، كـار طـاقـت                
فرسا، توهين و تحقير و فرودستي در جامعه و خانـواده،           
سواستفاده هاي جسمي و جنسي، جنگ، دسـت درازي           
مذاهب و دهها موردي كه به چشم ديده نميشود زندگـي           
كودكان را كاملا به نابودي كشانده و مرگ دهها كـودك           

 . در هر دقيقه عمق اين فاجعه را نشان ميدهد
مسبب اين وضعـيـت نـظـام نـابـرابـر اجـتـمـاعـي و                      

دولـتـهـايـي كـه        .   دولتها در تمامي نقاط دنـيـا هسـتـنـد        
كاستي ها و شرايط زيستي كودكان كاملا واقفنـد و     بر  

در اكـثـر     .   مرگ و مير كودكـان را تـنـهـا نـظـاره گـرنـد                   
كشورها كمـتـريـن بـودجـه هـاي دولـتـي بـراي زنـدگـي                       

كودكان فراموش شدگان   .   كودكان اختصاص يافته است   
در مبارزه با محروميتهاي اجتماعي هستند و هـمـيـن             
دولتـهـا بـوجـود آورنـده و اسـتـمـرار دهـنـده وضـعـيـت                          

 . نابسامان فعلي اند
. در ايــران هــم وضــعــيــت كــودكــان مشــابــه اســت              

جمهوري اسلامي در كنار فقر و محروميـت شـديـد، بـا             
قوانين اسلامي و فرهنگ مـنـحـطـش زنـدگـي را بـراي                  

دختران نه ساله را    .   كودكان صد چندان دشوار كرده است     
. بالغ مي نامد و حجاب اسلامي بـر سـرشـان مـيـكـنـد                 

كــودكــان را اعــدام مــيــكــنــد و يــا ســالــهــاي ســال در                   
سياهچالهايش زنداني ميكـنـد، آمـوزش و پـرورش را               

مملو از خرافات و مهملات اسلامي كرده است، كـودك           
را جزو احشام بشمار مـي آورد و هـيـچ حـق و حـقـوق                        
انساني را براي كودكـان قـائـل نـيـسـت و كـلا زنـدگـي                       
كودكان و نوجوانان را با قوانين اش به نـابـودي كشـانـده               

 . است
اما در ميان اين همه سياهي و مشقات روزنه هـاي     
اميد فراوان است بويژه در ايران جنبش دفـاع از حـقـوق                
كودكان پرتوان در اعماق جامعه ميـجـوشـد كـه گـوشـه                
هايي از آنرا در برگزاري مـراسـمـهـاي روز كـودك و يـا                     

مـدافـعـيـن     .   جشن هايي براي شادي كودكـان، شـاهـديـم          
حقوق كودك در اين مراسمها نظام نابرابر و سياسـتـهـاي            
كودك ستيز جمهوري اسلامي را به نـقـد مـي كشـنـد و                  

 .خواهان زندگي بهتري براي كودكان ميشوند
از جمله در ايـران روز جـهـانـي             )   مهر١٦(  اكتبر   ٨

كودك ناميده ميشود، بايد اين روز را در ابعـاد هـر چـه                
بـايـد در ايـن روز مسـالـه              .   باشكوه تري جشن بگـيـريـم      

بـايـد حـول      .   كودك را به مساله كل جامـعـه بـدل كـنـيـم               
خواستهاي روشن و انساني مان، مردم هر چه بـيـشـتـري             

تامين زندگـي شـاد و مـرفـع بـراي هـمـه                   .   را گرد آوريم  
كودكان، الغا اعدام، شكنجه و زنـدانـي كـردن كـودكـان               

دفـاع از    .   بايد در صدر خواستهايمان قرار داشتـه بـاشـد          
زندگي انساني كودكان، مبارزه و فعالـيـت حـول ايـجـاد            
شرايطي بهتر براي كودكاني كه فورا احتـيـاج بـه كـمـك                 

 . دارند امري كاملا انساني است
نجات دهنده كودكانـمـان تـنـهـا نـيـروي مـتـحـد و                     
متشكل خود ماست با برگزاري روز كودك اين اتحـاد و          
همبستگي را عميق تر و گسترده تر كنـيـم، بـا بـرپـايـي             
جشن هاي باشكوه در روز كـودك، شـادي را بـه مـيـان                    
كودكان بياوريم و همزمان اميد به تغيير و زندگي بهـتـر            
را هر چه بيشتر تقويت كرده و جـنـبـش دفـاع از حـقـوق               

 .كودك را به خيابانها بكشانيم
  

 "كودكان مقدمند"نهاد 
  ١٣٨٦ شهريور ٢٠٠٧سپتامبر 

 اطلاعيه بمناسبت روز جهاني كودك
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چچن ، مکزيک ، برزيل ، آمـريـکـا ،          
 ..؟!و چهار گوشه جهان 

هم نـاگـفـتـه         در مورد شناسنامه  
نمـانـد اسـنـاد زيـادي وجـود دارد و                 
نشان ميدهد که در جـوامـع بـاسـتـان            
قديم شناسنـامـه بـوده ، امـا نـه در                 
سطح اجتماعي بلکه در سطح دولتـي       

آنهم به اين خاطر که تقسيم قـدرت        . ،  
دولتي وصاحبان آن معلوم ومشخص     

روم باستان ، ايران بـاسـتـان ،           .   باشد  
چــيــن بــاســتــان ، ســودان بــاســتــان ،           
مــکــزيــک ، آتــن ، بــابــل ، آشــور ،                 

   .... ...کلدانيان ، و
ايــنــهــا مســائــلــي هســتــنـــد               

حـاکـم بـر         دولتها يا نـظـامـهـاي          که
جامعه ، منافـع پـنـهـان خـود را در                

مـي بـيـنـنـد و هـر                وجود اين چيزها  
کـدام از ايــن مســائــل گــوشـه اي از               
منـافـع ايـن حـاکـمـان را تـأمـيـن و                    
منعکـس کـرده و مـي کـنـنـد، ايـن                  
مسائل را مـانـنـد طـوقـي بـر گـردن                 

آويزان کـرده انـد و چـنـان بـه                   آدمها
انسانها قبولانده اند کـه و جـود ايـن              

براي بسياري از انسانها جزء        مسائل
انـگـار بـدون      .   است     شده   هويت آنها 

بشـر     وجود اين تملّکات و تعـلّـقـات،       
مطمئناً در آيـنـده       .   موجوديتي ندارد 

نــه چــنــدان دور در صــورت فــقــدان              
احــــــــــــزاب کــــــــــــارگــــــــــــري             

دخــالــتــگــر، تــمــام        وکــمــونــيــســتــي  
و سکنات آدمها را به شـيـوه        حرکات

هاي مختلف تحت کنترل ضد بشـري       
انسـان     ايـنـکـه   .   خود قرار مي دهند      

کجا مي رود ، چه کار مي کنـد ، بـا            
رفيق بغل دستيش چه گـفـتـه اسـت ،          
چگونه تماس گرفتـه اسـت و تـمـاس             

چـه  .   ميگيرد، چگونه افـکـاري دارد         
چه چيـزي   .      چيزي ناراحتش مي کند   

تا جايي که در    .   خوشحالش مي کند    
آيــنــده نــه چــنــدان دور بــراي ايــنــکــه            
حالات روحـي فـرد فـرد انسـانـهـا را                

، حتي اطاق خواب آدمـهـا         بشناسند
را تحت کنترل خود در مـي آورنـد و              
چنان جامعه را سازمان مي دهند که       
کمترين اعتراضي هـم در مـقـابـلـش            

نسـل بـه نسـل        .   وجود نداشتـه بـاشـد      
آدمهـا را بـدان عـادت مـي دهـنـد،                 
همچنانکه ما را به اين مسائـل ضـد          
انســانــي عــادت داده انــد کــه اگــر               
پــاســپـــورت و ويـــزايــي نـــداشــتـــه              

کشور بغل دستيمان راه مـان           باشيم
. نمي دهد و نمي توانيم سـفـر کـنـيـم             

ــد   ــيــــــ ــنــــــ ــيــــــ ــبــــــ ــان،    بــــــ انســــــ

قدرش ، احترامـش       ،   بودنش   انسان
، شخصيتش به ايـن خـاک و مـرز و                

شـده     و غيره سنجـاق    پاسپورت و يزا  
   .است 

ايــن پــاســپــورت و ويــزا را يــک             
امــپــراتــوري جــهــانــي بــوجــود آورده         

بعنـوان يـک        که هويت انسانها     است
چـــه    در ايـــن امـــپـــراتـــوري         انســـان

بـه  .   جايگاهي دارد، گـم شـده اسـت            
آنچنان انسـان     .   عقب رانده شده است   

که حرف     بي حرمت و بي اختيار شده     
اول را پاسپورت مي زنـد، حـرف اول           

. را ويزا مي زنـد ، نـه خـود انسـان                   
تقريباً حدود شصت يـا هـفـتـاد سـال             

ويــزا و پــاســپــورت نــمــي          پــيــش آدم  
خواست ، سفرها آزادانه تـر و راحـت            
تر بود، بدون درد سر بود ، هزارو يـک         

. ويزا و پاسپورت ازآدم نمي خواستند     
جلوي باجه هاي کنترل ، اينچنين آدم       
بيحرمت نبود، اينچنين به انسـانـهـا         

 .بي احترامي نمي شد 
ببينيد چه بلايي بسر بشر امـروز        
آورده اند ، با وجود اين کنترلها نـمـي          
گذارند آدمها به دلخواه خـود مـحـل            

مـن  .   زندگي خود را انتخاب کـنـنـد           
مي خواهم از علي آبـاد ورامـيـن بـه              
تهران بروم آنجا سـکـونـت گـزيـنـم در              
صــورتــيــکــه پــول داشــتــه بــاشــم آزاد         

 . هستم 
امـا مــن از تــهــران از اهــواز از              
شمال مي خواهم به فرانسه بـه آلـمـان           
به آمريکا نقل مکان کنم نمي خواهم       

بمانم ، نمي خواهم در عراق         در ايران 
کشــوري    در   بــمــانــم ، مــي خــواهــم       

زندگي کنم که خودم ميخـواهـم ، در           
کشوري زندگي کنم کـه مـوجـوديـتـم            
مثل يک انسان از مکان قبلي اي کـه          
داشتم ، بيشتر به رسميـت شـنـاخـتـه            

من انسان هستم ، انسان زنـده        .   شود  
ومتحرک ، چرا بمن اجازه نمي دهـنـد          
که در جايي که مورد توهين وتحقـيـر       
واذيت و آزار قرار نمي گـيـرم زنـدگـي            

هـم     حـتـي اگـر ايـن احـتـرام               کنـم ؟   
باشد، آيا حقي طبيعي تر از          ظاهري

اما آيا مي گـذارنـد         اين وجود دارد ؟   
و    ؟ هــزارو يــک ويــزا و پــاســپــورت            

چرا نـمـي     .   مدرک از آدم مي خواهند      
گذارند که به انـگـلـسـتـان بـروم چـون                

چون از مـرز     .   مسافتش دور تر است     
رد مي شوم ؟ چون مرزکشور ديگـري        
را مي شکنم ؟ چرا اين همه موانـع و           

جلو ي راه آدمها گذاشتـه         اينهمه سد 
اند ؟ چرا بايد ويزا و پاسـپـورت بـراي           

زندگي من تعيين تکليف کـنـنـد کـه           
کجا اجازه دارم زندگي کـنـم و کـجـا               

 نکنم؟
وعرض راه     و چرا مسافت و طول    

، تعيين مي کند که من کجا زندگـي         
کنم ؟ يعني به ازاي طولاني بودن راه         

چـون  .   انسانها کمتر مـي شـود         ، حق 
بنفع بورژوازي نيست ، چون سيـسـتـم         
بازار داخلي بورژوازي بهم مي خـورد        
، چون در صورت آزاد زنـدگـي کـردن            

اقتصاد بورژوازي لطمه مـي        انسانها
،    مـن مـيـخـواهـم در آلـمـان             .   بيند   
يا امريکـا ادامـه تـحـصـيـل               فرانسه

بدهم آيا اجازه دارم يا هزار ويزا پـاس          
از من ميخواهند اما مـن ايـن هـمـه            
پول ندارم که اينهـارا تـهـيـه کـنـم در                
عــيــن حــال دوســت دارم کــه رشــتــه             

چـرا     تخصصي خـودرا ادامـه بـدهـم          
اين يعني محرومـيـت     !   نمي گذاريد ؟  

از تحصيل، اينها سد معابـر زنـدگـي          
نميگذارند انسـانـهـا         انسانها هستند 

 .به دلخواه خود زندگي کنند 
ببينيد دوستان عزيز شـمـا هـنـر           
مندان را در نـظـر بـگـيـريـد و تـوجـه                  
کنيد که چگونه هنر را هم اسير کـرده         
اند ونمي گذارند که آزادانه و حضـوراً         
باهم ارتباط داشته باشند تا تـجـارب        

 .را بهم ديگر انتقال دهند 
چــون مــحــتــاج ويــزا هســتــنــد،          

بـر     . دولتها سـاده ويـزا نـمـي دهـنـد              
اساس منافع ، ايدئولوژيک ومـنـافـع         
ــرا صــادر مــي               حــزبــي ومــحــلــي آن

پس انسانهـا در ايـن چـهـار            .   نمايند  
چوب هم نمي تـوانـنـد اسـتـعـدادهـا،              
ظرفيتها ، وقريحه هاي آشکار نشـده        
خود را بـيـان دارنـد و آنـرا شـکـوفـا                   

ودر اختيار کـل جـامـعـه قـرار               کنند
اين است که جامعه به قـهـقـرا    .   دهند  

واسـنـاد      رفته است واين مرز، پـرچـم       
هــويــتــي شــخــصــي مــانــع وســد راه           
پيـشـرفـت هـنـرو عـلـم هـم در بـيـن                     

 . انسانها شده است 
هميشه دارند از جامعه بشري دم      
مي زنند و از يکي بودن صحبت مـي   

و  پس بيائيد بحث اين آقايان   .   کنند  
خانمها را در عمل نگاه کـنـيـد وايـن             
! جامعه بشري را زير نظر بيـگـيـريـد            

در مواقع بلاهاي طبيعي مثل زلزـلـه        
، آتـش گـرفـتـن            رعد وبرق    ، سيل ،  

جنگـلـهـا ، بـيـمـاريـهـاي واگـيـردار،                 
، ميکروبي واتـمـي        خطرات شيمايي 

، اين مرز به آن مرز واين پرچم بـه آن             
پرچم کمک نمي کند ، شايد در سـطـح        
محدود و بنا بر محاسبـات ومـنـافـع        

پس وقتي ميـگـويـنـد جـامـعـه          . آتي  
بشري يعني دروغ رسمي بـه جـامـعـه           

در اين نوع سوخت وساز بشر         بشري،
همنوع نيست ، همبـسـتـه نـيـسـت ،              

تکه تـکـه و         مثل قبايل و عشيره ها    
هـرکـس بـه      .   قطعه قطعه شده اسـت        

عـلـيـه    . فکر خود وبر عـلـيـه ديـگـران           
اقوام ديگر ،عليه ملت ديگر ، علـيـه         
دولتي ديـگـر ، بـنـا بـرايـن جـامـعـه                   
جهاني يعني دروغ ، دولـت خـودي ،           
پرچم خودي ، ملت خودي ، وجامـعـه         

 .خودي پس همه چيز براي خود 
  

مــرز وچــنــد قــلــوهــاي تــاريــخــي        
مثل دولت، ارتـش ، قـانـون ،                : اش

جاسوس ، اخلاق ، عزّت ونـامـوس ،          
پــدرســالاري ، مــردســالاي ، جــنــگ         

 . وکشتار ، زندان وشکنجه 
ضمانت اجرايي مـرز چـه چـيـزي           

پس تا زمانـيـکـه    .   است ؟ ارتش است  
ايـن  .   مرز هسـت ارتـش هـم هسـت              

. زندگي را بر انسان گران مـي کـنـد              
چون براي سرپا نگه داشتن اين انـگـل         
و اين سپاه مفت خوربايد خـرجـش از          
معده ، شکم ، سـفـره وجـيـب مـردم                

آنهم کارش فـقـط کشـتـار         . تهيه شود   
وراه انداختن کارخانه تـولـيـد اجسـاد           

 .انساني است 
تــوجــه کــنــيــد بــودجــه نــظــامــي         

 مـيـلـيـارد دلار         ۴۰۰حدود   آمريکا  
است ايـن بـودجـه سـرسـام آور کـجـا                 

وچگونه و خرج چه چيزي        ميرود کجا 
ميشود ؟ غـيـر از کشـتـار انسـانـهـا                

در صـورتـيـکـه در         !   وکشورگشـايـي؟  
جهان هشتصد ميليون انسان شـبـهـا         

امـا  !   با شکم گرسنه مـي خـوابـنـد ؟           
کـه     خرج هيولايي مي شـود       اين پول 

و مــرزهــاي        بــراي دفــاع ازپــرچــم         
ومنافع حاکمان او در چـهـار           آمريکا

گوشه جهان به هيچکس و هيچ چـيـز          
 . رحم نخواهد کرد 

مــرز هــم در بــيــن مــرزداران بــا            
کنفرانس و کنگره وپشـت مـيـز حـل             

بـلـکـه تـوسـط زور وبـا                . نمـي شـود    
آنـهـم تـوسـط       .   قدرت حـل مـيـشـود          

نيرويي که ، بهـر سـويـي کـه حـرکـت                
ميکند مي سوزاند ونابـود مـيـکـنـد           

براي مثال مـرز بـيـن ايـران         )   ارتش(   
مــرز زمــان   .   وعــراق در زمــان شــاه         

مرز بـيـن       . قاجار با روسيه وعثماني     
دولتها در دو جنـگ جـهـانـي ، مـرز               
دريــايــي ژاپــن بــا روســيــه وچــيــن و             

ــلــئــون در اروپــا            ــاپ و     جــنــگــهــاي ن
 ؟.....و     .شکست او

من دوباره اين مسئلـه را تـکـرار           
ميکنم که طبقه حاکمه محـکـومـيـن         
را فريب ميدهد که پرچم عزيز اسـت،        
خاک عزيز است ، آموزش ارتـجـاعـي         

وطــن پــرســتــي ، مــلــيــت خــواهــي،           
شوينيزم ، مرز در خطر است ، وطـن           
در خطر اسـت ، اگـر کسـي از وطـن                 

در    . دفاع نکـنـد وطـن فـروش اسـت            
بـا     و اين حـرفـهـا         لابلاي اين طرحها  

اين روشهاي مطيع سازي است کـه ،          
ميتواند به انسانهـا روحـيـه جـنـگـي             

در يـک    .   وجنگ طلبي انتـقـال دهـد          
کلمه تا زمـانـيـکـه مـرز وجـود دارد               
رقابت بين دولـتـهـا وجـود دارد ايـن               
يکي از پايه هاي عمده توليد کـنـنـده          
جنگ داخلي ، خارجي ، منطقه اي و        

چون مداوماً باهمديگـر   .   جهاني است 
به يک معنـاي  .   در حال رقابت هستند   

دقيقتر تا سود و استثمار هست مـرز         
  .هم هست

کنترل دولتي و غير دولتي طبقـه       
. حاکمه ، بـراي مـحـکـومـيـن اسـت               

مثلاً بـراي صـدور سـرمـايـه وارزش              
اضافي نه پاس ميخواهـد ونـه قـابـل            

ونه از کسي يا مـرجـعـي           کنترل است 
اجــازه مــي گــيــرد، مــرز بــرروي                  
صدورسرمايه دائماً آزاد و دائـمـاً بـاز          

سرمايه هيچ يک از مـرزهـاي         .   است  
ملي را نمي شناسـد وخـود را فـراتـر              
ازهــمــه قــوانــيــن ومــنــاســبــات هــمــه        
کشورها ميداند وبطـور کـلـي ابـعـاد            
سيـاسـي ، صـنـعـتـي ، بـانـکـداري،                  

جـهـان و حـتـي            بازرگاني، مـعـدنـي     
قــــاچــــاق مــــواد مــــخــــدر زيــــر               

سرمايه اينها قـرار دارد ولـي             سلطه
اگر طبقه محکوم بخـواهـد سـرمـايـه           
اش را بـه فـروش بـرسـانـد کـه فـقـط                   
نيروي کارش است ، اجازه ميخـواهـد        
، پاسپـورت ، ويـزا و دعـوت نـامـه                 

 .ميخواهد 
 کيلومـتـري تـگـزاس       ۶۰۰ديوار  

که براي کـنـتـرل فـروش نـيـروي کـار                 
داخل آمـريـکـا و آمـريـکـاي لاتـيـن                 

اما در عـيـن حـال       .   درست شده است    
صدور سـرمـايـه آمـريـکـا بـه بـرزيـل                 
وآرژانــتــيــن نــه ديــواري را احســاس           

در برابرش وجـود        ميکند ونه مانعي  
 . دارد 

تــقــســيــم کــره زمــيــن و ايــجــاد            
جغرافياي سياسي از طرف درنده گـان   
جهان است که جهان تقسيم مي شـود        
، بازار داخلي محـدودي در اخـتـيـار            
بورژوازي قرار مي گيرد بنا به قـدرت        
سياسي دولت وبنا به رشد نـيـروهـاي          
مولده ، تقسيم کار بين المللي ايجـاد        

  .مي شود 
اين يعني انسـان کـنـتـرل شـده و              
کنترل کننده ، يعني دولت بيگانـه بـا       

يعني دولت بيگانه و آقابـالا         جامعه،

 !ويزا، مرز و پرچم    پاسپورت،

 ۴صفحه  

 ۲ازصفحه  
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سر مـردم ، ايـن يـعـنـي انـتـخـابـات                   
بظاهرآزادانه و نماينـدگـي مسـتـقـيـم           

 . دولت اوست   طبقه اي که دولت،
اين يعني تـقـسـيـم انسـانـهـا بـه                
طبقات خودي وغير خودي اين يعني      

يعني انسانـهـا اراده      .   جنگ طبقاتي   
اي از خـود نـدارنـد کـه آزادانـه تـردد                 
کنند ، مـحـل کـار خـودرا انـتـخـاب                
کنند شغلشان را خود بر اثر اعـتـقـاد           

. واعتماد وشـوق وذوق بـر گـزيـنـنـد              
آزادانــه ازدواج کــنــنــد، آزادانــه جــدا          
شوند، انسان را وادار مي کـنـنـد کـه             
بخاطر اينکه زندگيش بچرخد، به هـر       

غير از اين يـعـنـي        .   کاري تن در دهد   
گــرســنــگــي يــعــنــي دزدي ، يــعــنــي           
سروکار با دارو دسـتـه مسـلّـحـي کـه              

. مدافع نظام سرمايـه داري هسـتـنـد          
يعني دادگاه ، جريمه ، زندان، يـعـنـي          
تجـاوز آشـکـارا وعـلـنـي وخشـن بـه                 
عواطف واراده واحساسات انسانها ،      
اين يعني انسان بطور کلي مـحـکـوم          
بــه زنــدگــي تــمــام عــيــار غــيــر                     

کـه مـن در بـحـث کـار                 . اجتماعي   
وکارگر و کارفرما ، اين بـرده گـي را             

 .توضيح دادم 
ببينيد دوستان عزيز اين جامـعـه       
اي اســت بــنـام جــامــعـه بشــري امــا             
جــامــعــه اي کــامــلاًغــيــر بشــري و             

چــون مــا انســانــهــا      .    کــامــلاًوحشــي
آزادي پرندگان ، خزندگان، ماهيها را       

پرندگان از کسي اجازه نـمـي           . نداريم
گيرند تا پرواز کنند به کجا، تا کـجـا           

حـرکـت والـهـا ، فـک هـا،                . وچگونه  
انواع ماهـيـهـا، حـيـوانـات مـنـاطـق               
امريکاي جنوبي، آفريقا واقيانـوسـيـه       
، که سالانه از ايـن اقـيـانـوس بـه آن                 
اقيانوس از اين سواحل به آن سـواحـل        
از اين چراگاه به آن چراگاه از اين قـاره      

ده ها هزار کيلومتـر بـدون           به آن قاره  
هيچ برگه هويتّي ، پاس وشناسنـامـه        

   .رفت وبرگشت مي کنند
از نظر ما کمونيستها انسـان در         
اين کره خاکي هر کجا که ميـخـواهـد          
مي تـوانـد زنـدگـي کـنـد، مسـافـت                 
زيادي و کـمـي نـبـايـد مـانـع آزادي                  

حـق تـعـيـيـن مـکـان            .   انسانهـا شـود    
 . زندگي نبايد از کسي صلب شود

پناهنده ها را نگاه کنيـد کـه بـا             
راهـي ديـاري نـا           چه ترس و وحشتي   

ــان و             (   آشــنــا     ــيــاب کــوه ودشــت و ب
چــقــدر بــي       . مــي شــونــد   )   دريــاهــا   

حرمتي و بي احترامي به اين انسانها       
چــگــونــه هــرروزه مــورد     .   مــي شــود     

توهين وتـحـقـيـر قـرار مـي گـيـرنـد،                  
انکـار انسـانـي شـخـصـيـت وهـويـت                
خويش، دروغ گـويـي ،ارائـه اسـنـاد              
جعلـي ضـد هـويـتّـي خـويـش، دادن                
رشوه ، کتک خوردن، در هم شکسـتـن       
روحيه انسان وتبديل کردن آن بـه يـک          
موجود مفلوک، معلول ، واخـورده ،          

 .لگد خورده وپايمال شده 
ويا از چه گذرگاه هاي هولنـاکـي         

چقدر از آنان از نـاچـاري          مي گذرند ،  
دسـت بـه        و نا اميدي وبي آينده گـي       

خــودکشــي زدنــد و مــي زنــنــد، چــه            
خانواده هـايـي کـه در دريـاهـا غـرق                
شدند ويـا طـعـمـه آب رودخـانـه هـا                  

ــيــنــي        .    گشــتــنــد  ــازن چــه کــودکــان ن
در اعــمــاق      جــلــوچشــم والــديــنــشــان   

درياها غرق و ناپديد گشتند و يـا در          
جلو چشم همديگر در کوهستانهـا از        
سرما دسته جمعي يخ زده ومردند يـا     

 .جان باختند  از گرسنگي
ــفــر تــوســط             ودر ســال هــزاران ن
مــرزبــانــان مــرزهــا بــه عــنــوان دزد،          

خراب کار، مرز شـکـن ،           قاچاقچي،
و فراري شکار مي شوند و آرزوهـاي          

که بـخـاطـر آن،           انساني نهفته در دل   
ديار را ترک کرده انـد بـه گـورسـپـرده               

فداي پاس و ويـزا ومـرزو             ميشود و 
ــي           ــع ضــد انســان ــاف ــن ــورژوازي    م ب

  . ميگردند
ــيــن تــگــزاس از ايــالات             مــرز ب

 ۶۰۰مــتــحــده آمــريــکــا ومــکــزيــک        
کيلومتر است کـه بـا انـواع واقسـام              
وسائل پيشرفته هوايي وزمـيـنـي در          

اما انسانهايي که   .   کنترل پليس است  
نا چاراً براي بقاي خويش يـا خـانـواده           
هايشان در تلاشند با وجود اينکـه از         
آنــهــا کشــتــار مــيــشــود، زنــدانــي و           

از حيوان بـدتـر بـا         .   ديپورت ميشوند 
بـاز بـه        آنها برخورد ميـکـنـنـد، امـا         
عـبـور      عناوين مختلف از آن دامـهـا      

ميکنند تـا خـود را بـه امـنـگـاهـي                 
         .برسانند

پرچم و مرزهم دو مسئلـه ضـد         
بشري ديگـر هسـتـنـد کـه بـورژوازي              
نهايت سـوء اسـتـفـاده از آن را مـي                  

و حــول و حــوش ايــن مســائــل               بــرد
. راه مي انـدازد         کشتاري از انسانها  

من در جلسات گذشته به پرچم اشـاره        
کردم که چند متر پارچه سياه و سفيـد   
و قرمز وآبي يا رنگهاي مـخـتـلـف را            
بعنوان مظهر يک ملت و هـويـت يـک           

در ذهن انسـانـهـا قـالـب مـي                کشور
کنند آنچنان مقد سش مي کنند کـه         

براي آدمها اين پارچه بي جان ، خـون          
مي شود، حيثيت مي شود، و به قول        

وناموس مي شـود و          خودشان شرف 
جان انسانها در مـقـابـل آن پشـيـزي               

 .ارزش ندارد
در زيـر ايـن چـنـد مـتـر پـارچـه                   

رنگي، چه خونهايـي ريـخـتـه شـده و              
براي اينکـه ايـن دو مـتـر              مي شود، 

پارچه يک متر ايـنـور يـا آنـور تـر در               
چـه     مرز کـوبـيـده شـود،           خاکي بنام 

انسانـهـاي عـزيـزي زيـر ايـن پـارچـه                 
رنگي جانشان را از دست داده و مـي          
دهند و چه خـونـهـايـي ريـخـتـه شـده                 

  !وريخته خواهد شد
بخاطر اين حرم نا مقـدس چـقـدر          

و دارد کشـتـه مـي           انسان کشته شده  
شود و چقدر اجساد آدمها سر مرزهـا  

و يـا در زيـر         ! ! ! )   اين خاک مـقـدس    (   
چـرا ؟        ! پرچمها ي ملي افتاده اسـت     

آيا اين آدمها از خود سوال مي کننـد         
کــه چــرا مــيــکــشــيــم؟ وچــرا کشــتــه           
ــه                    ــع چ ــاف ــن ــا از م ــم؟ م ــشــوي ــي م

پــاســداري مــي کــنــيــم کــه           کســانــي
! را مي کشيم        برادران و خواهرانمان  

براي اينکه منافع چه کسي در       چرا ؟   
ايــن راه ودر ايــن کشــتــار تــأمــيــن               

چه کسي و چه کساني از اين       !   ؟ گردد
خون ريزي سود مي برند وبر ثروتشان       

آيـا غـيـر از مـا           !   ؟ اضافه مي شـود    
وبچه هاي ما کارگران وزحمـتـکـشـان         
کسان ديگري کشته شده وکشته مـي        

  شوند ؟
ايــن پــرچــم وايــن مــرزومــيــهــن          

؟ .   پرستي چه منافعي براي مـا دارد        
براي مردم زحمتکش اين طـرف مـرز         
و آن طرف مرز چه فرقي مي کند کـه           
در کدام طرف خاکريز يا ميله مـرزي         

ــه        ــان ــا رود خ ــد       ي ــرار دارن ــقــط  .   ق ف
ويرانيهاي جنگ کمر اين انسانـهـا را         
و اين طبقه را خورد مي کـنـد، فـقـط          
دربدريهايش مال ماست ،  فـقـط از            
مـا کشـتـار مــي شـود واجسـاد مــا                
کــارگــران و زحــمــتــکــشــان وجــوانــان        
بيگناه ماسـت کـه بـرصـلـيـب پـرچـم                

مرزها ميـخـکـوب شـده           وميله هاي 
چرا ؟ مگر با ايـن کشـتـار، بـا         .   است

قرار است چه چـيـزي       اين خانه خرابي 
به سفره خالي مردم زحمتکش اضافـه       

فرض کنيد چنديـن کـيـلـومـتـر           .   شود
ارتش فلان کشور عليه ارتش يا گـروه        
مقابل پيشروي کردند و پرچـم خـودرا         

بـر  )   بيگـانـه     بقول خودشان(  در خاک  
زمين کوبيدند، که چـه بشـود؟ چـنـد            
انسان در اين حمله کشته مـي شـونـد           
؟ کشته هاي هردو طرف از چـه قشـر           
جامـعـه ويـا چـه کسـانـي هسـتـنـد؟                  

منافـع چـه قشـر ويـا طـبـقـه اي در                    
) هردوطـرف درگـيـرجـنـگ       (   جامعه  

  . تأمين مي گردد
ايــن يــعــنــي   :   بـبــيــنـيــد عـزيــزان        

کشتار صدها وهـزاران انسـان از دو            
طرف جنگ براي تصـرف يـک وجـب            

ويرانـي و       اين يعني تباهي و      . خاک  
از هــم پــاشــيــده گــي صــدهــا و                      

خانواده که عزيزانشـان را در           هزاران
اين جنگهاي نا حق از دسـت داده و             

اين يعني طرف مقابل بايـد  .   ميدهند
خود را آماده کند ، تـا خـاک ازدسـت            
رفــتــه اش را ، کــه بــرايــش خــون و                

. بـاز پـس بـگـيـرد            حيثيت شده است 
اين يعني خريد تسليـحـات بـيـشـتـر،            

بيـشـتـر       مدرنتر و پيشرفته که بتواند    
انسان بکشد، بـيـشـتـر ويـرانـي بـبـار               
آورد، تا بتواند خاک مقدس از دسـت        

مـهـم   .   رفته اش را بـاز پـس بـگـيـرد             
نيست که چـنـد نـفـر در ايـن جـنـگ                  
کشــتــه مــي شــود، چــون بــراي جــان            
انسانها اساساً ارزشي قائل نيـسـتـنـد         
مهم خـاکـي اسـت کـه تصـرف شـده                 

 بورژوازي بـاز پـس        ناموسوبايد اين   
کـلاً ايـن يـعـنـي سـود             !   گرفتـه شـود    

بيشتر براي سـرمـايـه داران و دلالان            
اسلحه و ويراني و خانه خـرابـي بـراي            

 . مردم 
کارگران و زحمـتـکـشـان در ايـن             

تنها و     ندارند  -جنگها هيچ منافعي  
فـداي     تنها جان و مال و زنـدگـيـشـان         

سود پرستي سرمايه داران و حاکميـن       
جنگها که در کـاخـهـايشـان نشـسـتـه             

 .مي شود  اند
جــنــگ ايــران وعــراق و ابــعــاد            

وحشتناک آوارگـي و کشـتـار وسـيـع              
نمونه اي اسـت         انسانها در آن جنگ   

خود شماها آنرا ديديد       که بسياري از  
و شاهد آن بوديد که چـگـونـه هـزاران             
هــزار نــفــر کشــتــه وزخــمــي، عــلــيــل          
ومعلـول شـدنـد تـا فـرزنـدان آقـايـان                 

وسران ديـگـر        خامنه اي، رفسنجاني  
رژيم اسلامي در کشورهاي مختـلـف       

و همچـنـيـن       به عيش ونوش بپردازند 
ديديد که چند نفر از آقايان و آقـازاده           

ــم اســلامــي             ــا    هــا و رهــبــران رژي ي
و در     سرمايه داران ايران در آن جنگ     

راه خاک پاک ايران عـزيـزشـان کشـتـه             
و يا آواره و در بدرگشتنـد، آيـا             شدند

يـا حـاکـمـان        اينها سوال نـمـيـشـود؟         
در آن جــنــگ        عــراق چــنــد نــفــرشــان    

خانمانسوز براي خاک و پـرچـم عـراق           
آيا ديـدن      کشته شدند وآواره گشتند؟ 

اين جنگها وکشتاري که از ما کردند       
کافي نبود وکافي نيست تا انسان بـه         
ماهيت اين پـرچـم وخـاک ومـرز پـي               

ببرد تا ببيند که چه مافـيـايـي پشـت            
       .اين مسائل خوابيده است

آيا تا بحال شنيده ايد که چند نفر        
از سرمايه داران جهان در گوشه اي از        

بخاطر دفـاع از خـاک           اين کره خاکي  
يا در      کشته شوند    مقدس وطن شان  

زير پرچمي کـه بـه خـون وحـيـيـثـيـت                 
انسانها تبد يلش کرده اند خـون شـان          

 .مسلماً که نه   ؟!ريخته شده باشد 
اما آنها با ابزار هاي فـريـبـي کـه            

تـــوانســـتـــه انـــد        در دســـت دارنـــد      
ايـن     طبيعي ترين شکل و حـالـت          به

بلا را سـرمـردم در آورنـد و بـخـاطـر                 
منافع خود از احساسات پاک مردم ،    
بنام خاک و آب و مرز و پرچم استفـاده   
کنند و آنها را در مـقـابـل هـم قـرار                  
! دهند تا همديگر را سلاخي کـنـنـد            

به آتش کشيـدن احسـاسـات مـردم و             
دامــن زدن بــه جــنــگــهــاي فــرقــه اي            
وقومي وتحريک اقوام ومليتها علـيـه       
يکديگر زير پرچم فلان نـاسـيـون کـار           

 .مداوم بورژوازي است 
ما کارکران و زحـمـتـکـشـان بـا               

تاکيد کامل هيچ نفـعـي درپـرسـتـش           
. پرچم و خاک ومرزو مـيـهـن نـداريـم              

مرزومليت حصـاري اسـت کـه بـدور            
چـرا سـرمـايـه ،         .   انسانها کشيده اند    

دلار ويورو آزادانه در جهان ميگردنـد       
واستثمار ميکنند و هـيـچ مـرزي را            

 نمي شناسند ؟ 
ما اعلام مي کنيم کـه کـارگـران          

مـا  .   وزحمتکشان جهان وطن هستنـد   
احـتـرامـي     به حد ومرزجـغـرافـيـايـي          

هـمـه جـاي دنـيـا وطـن             .   نميگـذاريـم  
مـردم عـادي     .   ماست وعشق ماسـت   

هيچ خصومتي ، هيچ ضـديـيـتـي بـا            
ــران               ــارگـ ــد، کـ ــدارنـ ــر نـ ــگـ ــم ديـ هـ
وزحمتکشان در هرکشوري که زندگي     

، زير هرپرچمي که بـاشـنـد           مي کنند 
، لب هر مرزي که قرار گيرنـد ، کـار              

و از نــيــروي کــار خــود            مــي کــنــنــد  
اســتــفــاده مــي نــمــايــنــد ، صــاحــب           

هــم ، هــرنــامــي کــه دارد، بــا                کــار
هرزباني که صحبت کند ، و هر رنگ        
و پــوســتــي کــه داشــتــه بــاشــد بــراي            

. کارگران و زحمتکشان فـرقـي نـدارد         
اوفريب ميدهد ،اسـتـثـمـارمـيـکـنـد،            

 .حکومت ميکند و توطئه گر است 
مرز کارگرو سرزمين کارگـر کـره        

و اين نظام ضـد بشـري         .   زمين است   
سرمايه داري است که بخاطر هـر چـه         

با دسـيـسـه هـاي            منافع بيشتر خود  
مـاهـرانـه       متعدد و عوام فريـبـيـهـاي       

 . آنها را در مقابل هم قرار ميدهد
بايد پرسـيـد چـرا ايـنـطـور؟ چـه                

 !ويزا، مرز و پرچم    پاسپورت،

 ۶صفحه  

 ۳ازصفحه  



381شماره يسکرا                                            ا                                                  5 صفحه   

شايد بي ربط نـبـاشـد اگـر       :   سارا  
از روزه بگويم چون الان دركشـورهـاي        

 .اسلام زده و ايران رمضان است 
ــن شــب رمضــان امســال              ــي اول

 نصــفــه شــب بــا صــداي           ۳ســاعــت   
. گوشخراش ملاها از خـواب پـريـدم         

هــمــه بــاهــم شــروع كــرده بــودنــد بــه             
مــوعــظــه وبــيــداركــردن مــردم بــراي         

 . خوردن سحري
صداها طوري بود كـه بـراي يـك            
لحظه من فكر كردم كه شـايـد كسـي         

ترسيده بودم اما بعد يادم آمـد        .   مرده
بـا آن    .   كه نه بابا مثل اينكه رمضانـه      

صداها وازخواب پريدن نـاگـهـانـي ام           
احساس سردردعجيبي مي كـردم بـا         
خودم گفتم خوش بحال مـردمـي كـه            
درغرب زندگي ميكنند لااقل كسـي       
نصفه شـب مـزاحـم خـوابشـان نـمـي                

حالا اين فكر اذيتم مـي كـنـد        .   شود  
كه اين صداها وموعظه هـاي نصـفـه          
شب را تـايـك مـاه چـطـوري تـحـمـل                  

 .كنم 
بابا اگه من نـخـوام روزه بـگـيـرم             

يـادم آمـدرمضـان      .   بايد كي را ببينم     
پــارســال يــك شــب بــا اصــرار زيــاد              
خواهربزرگم از خواب بـيـدارشـدم كـه           

 ۶حداقل اين يك سحـري را پـس از              
سال با آنها باشم البتـه نـه بـراي روزه              
گــرفــتــن چــون شــش ســالــي بــود كــه           

آن شـب بـه       .   مذهب را رها كرده بودم    
خانواده ام نگاه مي كردم ويک نگاهـم        
به ساعت بـود يـک دفـعـه بـا تـكـان                   
خواهرم از جا پريدم كه گفت چيه؟چـرا    
اينقدر به ساعت وبعدش به مـا نـگـاه        
مي كني؟ خوب تو هم مثل مـا يـک            

جــواب دادم ســاعــت      . چــيــزي بــخــور   
. من كه ديوانه نـيـسـتـم      . نصفه شبه  ۴

چه معـنـي دارد شـمـاهـا بـراي غـذا                 
آنـهـا   .   خوردن نصفه شب بـيـدارشـديـد       

هم خنديدند وگفتند حالا يـعـنـي مـا           
ديوانه ايـم؟ مـن هـم بـا تـكـان دادن                  

بعد خواهرم گفت بـرو      .   سرتأييد كردم 
. بخواب تا از دستت عصباني نشدم        

رفتـم بـخـوابـم كـه صـداي مـادرم را                  
شنيدم كه مي گفت نمي دانم چرا ايـن     
دختره اينطوري شده اون كه هـمـيـشـه           
قرآن مي خواند  واهـل نـمـاز و روزه                

. بود حـالا از ديـن رويـگـردان شـده                 
بـا  .   اميدوارم كه خدا هـدايـتـش كـنـد          

اين جمله مـادرم سـالـهـاي مـذهـبـي              
بــودنــم را بــه يــادآوردم آن شــبــهــاي              

رمضان كه تا صـبـح نـمـي خـوابـيـدم               
وقرآن مي خواندم بدون ايـنـكـه حـتـي         
يك كلمه از آن كلمات عربي را بفهمـم        
بدون اينـكـه حـتـي يـك بـار ازخـودم                 
بپرسم كه چي مي خوانـم وچـي از آن             

يـا اصـلاً چـرا روزه مـي             .   يادگـرفـتـم   
بـا  .   كلاًبلد نـبـودم سـؤال كـنـم              . گيرم

طرح پرسش به كلي بيگـانـه بـودم بـه             
آدم آهني كوك شده بيشـتـر شـبـاهـت            
داشتم تـا بـه انسـانـي داراي قـدرت                

با خودم هم بيگانه بـودم چـون          .   تفكر
 .ته دلم از اين وضعيت راضي نبودم 

در طول آن سـالـهـا كـل قـرآن را                
بار از اول تا آخر خواندم وسوره هاي        ۲

زيادي را هـم حـفـظ بـودم از طـرف                  
اطرافيانـم تشـويـق مـي شـدم وآنـهـا                
بخاطرداشتن دختر مذهبي اشـان بـه         
خود افتـخـار مـيـكـردنـد امـا خـودم                
هميشه از خودم بيزار بودم به غيـر از          
خواندن قرآن وكتابهـاي مـدرسـه ام ،            
هيچ كتاب ديگري نخوانده بودم چـون       
از كتابخواني چيزي يادنگرفـتـه بـودم        

حـيـف از آن       . اصلاً مطالعه بلد نبودم   
دورانهايي كه ذهـن مـن بـيـشـتـريـن               
آمادگي را براي يادگيري داشـت امـا         

واقعاً فرصتهاي زيـادي را      .   هدر رفت 
ــت دادم        ــك      .   از دسـ ــوچـ ــاي كـ فضـ

ومــحــدود ي را بــرايــم درســت كــرده            
بـودنــد كــه احســاس مـي كـردم ايــن              
فضاي محدود مذهبي گنجايش مـن      

مانند زنداني بودم كـه مـي         .   را ندارد 
خواستم درهاي قفس را بشكنم آنقـدر     
زندگي را از چشمم انداخته بودند كـه          

. احساس پوچي وبيهودگي مي كردم      
آخر اگر قراره به اميد دنيـاي ديـگـري           
باشـم پـس زنـدگـي درايـن دنـيـا چـه                   

چـرا بـايـد از شـادي           .   مفهومي دارد  
سهمي نداشته باشم؟ چرا بايـد دائـمـاً          
نماز بخوانم روزه بـگـيـرم؟ چـرا بـايـد               
درحــال ســخــتــي وريــاضــت بــاشــم؟           
چرانبايد با صداي بلند بخـنـدم؟ درآن        
دوران يك بار هم از ته دل نـخـنـديـدم              
چون من دختر بودم وبايد دائمـاًخـودم        

چرا نبايد  .   را وخواستهايم را قايم كنم    
لــبــاس راحــت بــپــوشــم؟ بــا حــجــاب          

 .اسلامي احساس خفگي مي كردم 
مذهب جدا از آنكه همه انسانـهـا        
را تحقير ميـكـنـد بـه مـراتـب زن را                 

بـا آن شـيـوه        .   بيشتر تحقير مـيـكـنـد      
زندگي كه قرآن براي زنان گفتـه، زنـان       
در اين دنيا جائي ندارند وحتي بدنـيـا         

زناني كـه    . آمدنشان مايه ننگ است  
داراي تفكر مذهبي هستند هرگـز از        
جنـسـيـتـشـان راضـي نـيـسـتـنـد واز                  
آنجائيكـه بـراي خـود ارزشـي قـايـل               
نيستند هميشه مـرگ را بـه زنـدگـي             
ترجيح مي دهند بيشتر زناني كـه بـه          
ــان                ــد زن خــودكشــي روي مــي آورن

 .مذهبي  هستند
ايــن را خــودم بــه وضــوح ديــده             
واحساس كرده ام و جدائي از مـذهـب         
را نقطه عطفي در زندگي خـودم مـي           

 .دانم
واقعاًمذهب انسان را به نـابـودي        

از همين جا براي    .   وپستي مي كشاند  
مينا احدي عزيز وساير دوسـتـان كـه           
اكــس مســلــم را بــه جــهــانــيــان مــي            
شنـاسـانـنـد وبـراي روكـردن مـذهـب               
تلاش مي كـنـنـد تشـكـر مـي كـنـم                  
وبرايشان آرزوي پيـروزي وسـربـلـنـدي          

 .دارم 
به اميد روزي كه همه انسانها از         
ماهيت بي ارزش و پـوچـي مـذاهـب            

 .آگاه شوند
                                                                          

  *  * * 
 

 گزارشي از سارا
 بازهم جنايتي ديگر           

اين بارهم گلوله سربي نيـروهـاي        
رژيــم اســلامــي از پشــت، مــغــز                  

. كاروانچي ديـگـري را نشـانـه رفـت             
خبري نـاگـوار كـه ديشـب مـوضـوع               

كناردربيمـارسـتـان    .   بحث همگان بود  
شــلــوغ بــود مــردم هــراســان بــودنــد            
هرچنددقيقه يكبـار يـكـي بـه داخـل             
ميرفت واخـبـار را بـه ديـگـران مـي                

بله متأسفانه اين بار هم موفـق       .   گفت
شــدنــد كــه جــوان بــيــســت ســالــه اي            
رادرخون خودبغلتانند وخانواده اي را      

. بي سرپرست وچشم بـه راه بـگـذارنـد           
نــام ايــن كــاروانــچــي خضــر خضــري          
ــع                  ــواب ــوه از ت ســاكــن  روســتــاي زي
پــيــرانشــهــر اســت كــه بــراي تــأمــيــن         

 نفري خود مـجـبـور       ۷مخارج خانواده 
به آوردن سـيـگـار از عـراق بـه ايـران                 

درطول اين يـك مـاه اخـيـر، ايـن              . بود
پنجمين كاروانچي اسـت كـه تـوسـط           
رژيم پست جمهوري اسلامي به قـتـل      

بدون اينكه حتي تـوجـيـهـي        . مي رسد 
براي اين قتلها داشته بـاشـنـد، بـدون            
اينكه حتي آنها را آدم حساب كنـنـد،         
اصلاً  انگاركه آنها انسان نيستندچـرا   

 ؟تاكي؟
تاكي بايد اين خبرها را بشنويم؟      
آنقدرازكشتاروجنايت شنيديم وديديـم    
كه ديگر چيزي نمانده برايمـان عـادي         

ديگر حـتـي اشـك هـم از چشـم               . شود
 .كسي نمياد

 اما نمي دانم چرا ساكتند؟
ازآنها ميشنوم كه دعا مي كننـد    
ومــنــتــظــرخــدا هســتــنــد كــه انــتــقــام        

 .فرزندانشان را بگيرد
خدائي كه هميشه از او تقـاضـاي        
كمك كردند اما هرگز بـه فـريـادشـان             
نرسيد وهرگز هم نخواهد رسيد بـايـد         
به آنها گفت كه خودتان بايد به فـريـاد          
خود برسيد ديـگـر مـنـتـظـر خـدا يـا                 

اگر كه نمـيـخـواهـيـد        .   نيروئي نباشيد 
ــرشــدن              ــرپ ــيــشــتــراز ايــن شــاهــد پ ب
فرزندانتان آن هم  بخاطر لقمه اي نـان     
باشيـد بـايـد اعـتـراض كـنـيـد بـايـد                   
قاتلين آنها را محـكـوم كـنـيـد بـايـد               
اعتراضات گسـتـرده اي عـلـيـه ايـن               

ديـگـربـس    .   جنايات سـازمـان دهـيـد        
است دستانـتـان را بـه آسـمـان بـلـنـد                  
نكنيد ومنتظـرنـبـاشـيـد چـون فـقـط              
خودتان هستيد كه مي توانيد جـلـوي        
اين جنايـات را بـگـيـريـد ايـن شـمـا                  
هستيد كه مـي تـوانـيـد هـمـه بـاهـم                 

.                                                                      جمهوري اسلامي را سـاقـط كـنـيـد           
 به اميد يك دنياي بهتر
    

سـارا عـزيـز نـوشـتـه و             : گلپريان 
گــزارش شــمــا را دريــافــت کــردم در            

 . همين شماره چاپ شد
مزدوران رژيم مسـتـقـر در ايـن              

منطقه  هرروز يک نفر را بـقـتـل مـي              
جمهوري اسلامي با قتـل و       .     رسانند

کشتار زاده شده و همـانـطـور هـم کـه              
شما گفتيد، بايد همه با هم اين رژيـم          

با سرنگون کردن ايـن      .   را ساقط کنيم  
رژيم ضد بشري جمهوري اسلامي نـه        
تنها مردم در ايران بـلـکـه کـل مـردم              
منطقه و جهان، نفس راحتي خواهنـد       

 . کشيد
 نفـر از     ۷تنها در يک ماه گذشته      

کاروانچي ها درمـنـطـقـه پـيـرانشـهـر             
بدست اوباشان رژيم اسـلامـي بـقـتـل            
 :رسيدند اسامي آنها بدين قرار است

 ســالــه    ۱۲کــاظــم کــلانــتــري    -۱ 
 -۳ سـالـه          ۱۴امير پيرداوودي   -۲

سليـمـان     -۴ ساله     ۲۰خضر خضري   
قسـيـم کـاکـه         -۵ سـالـه          ۲۳نادري  
صلاح پرهـيـزکـار      -۶ ساله   ۲۳معي  

 ۲۷خـالـد احـمـدراده           -۷ ساله      ۲۴
 .  ساله

همينجا بار ديگر از طرف کميته      
کردستان حزب کمونيسـت کـارگـري،        
به خانواده و بستگان  آنـان تسـلـيـت              

 .ميگوييم
همچنان براي نشـريـه مـطـلـب و            

 .موفق باشيد. گزارش بفرستيد
 

با سـلام گـرم بـه شـمـا             :     ارغوان
از .   رفيق عزيز اميدوارم خوب باشـيـد     

ارسال نشريات و ديگـر مـطـالـب، از            
 .شما سپاسگزارم
ارغـوان  گـرامـي، بـا           :     گلپريان

حتما نظـرات   .   تشکر از اي مايل تان      
و ســـئـــوالات خـــود را در مـــورد                 
موضوعات مـنـدرج در نشـريـات و             
ديگر مطالبي که دريافت مي کـنـيـد          

مــوفــق .     بــراي ايســکــرا بــنــويســيــد       
 . باشيد
 

بـا سـلام  خـواسـتـم در                :   نجات
ــال            ــاســيــون ــتــرن ــزيــون ان ــلــوي مــورد ت

بـه نـظـر مـن         .   پيشنهادي مطرح کنم  
تلويزيون داراي يک کـمـبـود اسـاسـي            

. است آنهم اينکه برنامه اخبار نـدارد        
اخبار روز و پـخـش آن از تـلـويـزيـون                

مخصوصا ايـنـکـه       .   خيلي مهم است  
از تلويزيون انترناسيونال پخش بشـود      
اين سبب ميـشـود کـه بـيـنـنـده گـان                 

اگـر  .   بيشتري پاي تلوزيون بنشيـنـنـد      
اين کمبود را رفع نکنيد، برنـامـه هـا         

. تکراري و خسته کننده خـواهـد بـود          
اميدوارم با گذاشتن بـخـش خـبـر در             

 .تي وي، اين کمبود برطرف شود
 

نجات عزيز پيـشـنـهـاد       :   گلپريان
خوبـي  را مـطـرح کـردي و آنـرا بـه                     

. اطلاع مديريت تلويـزيـون رسـانـديـم         
ايــن را هــم بــگــويــم کــه مــديــريــت               
تلويزيون در تلاش است که اين بخش       
خبري را  تهيه و در ساعات معـيـنـي         
از روز،  بخش اخـبـار را در بـرنـامـه                 

همچنان مشتاق  .   تلويزيون بگنجانند 
 . نظرات و پيشنهادات شما هستيم

 
 *  * * 

 

 از ميان نامه ها و سئوالات                 

 تصحيح و پوزش         
 

 مربوط به گـزارشـي از کـار و زنـدگـي کـارگـران                  ۳۷۹در شماره   
مرزي، به جاي کانال تمرچين، کمرچين قيد شده بود که بـديـنـوسـيلـه                 

 ايسکرا. تصحيح ميگردد
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کساني ما را اينچنين بـا خـود مـي             
برند ؟ اين چه مرامي است که کمر به         
قتل همنوع بسته است ؟ اين چه طرز         

کـه     تفکري است ، چـه بـاوري اسـت           
بخاطر پرچـم ومـرز، انسـانـهـا را بـه                
سلاخي کردن همديـگـر دعـوت مـي           

اين تفکر از انسان يک غول بـي        .   کند  
ــالـــي از غـــرايـــض                احســـاس و خـ

اين تفکر فقط از  .   مي سازد      انساني
مسير گلوله ميگذرد از مسيـر آتـش         
وخون مي گذرد وفقط جنون وکشتـار       

 .را تبليغ مي کند
مگر انسان از زنـدگـي چـه مـي              
ــدگــي راحــت رشــد                خــواهــد جــز زن
استعدادهايش ؟ امـا ايـن خـواسـتـن            
ابتدايي را چه کسـانـي تـعـيـيـن مـي                

مـگـر مـي گـذارنـد کـه مـن                   کنند؟
مسير زندگي خودمان را تعييـن         وتو

 .کنيم؟
چــه عــوامــلــي بــاعــث شــده کــه           

بر روي حقايق بسـتـه شـونـد              چشمها
وپرچم ومرز به حقـيـقـت انسـان و بـه               
هويت انساني انسانها تبديل شـود ؟        
متأسفانه تاکنون متعصبين پـرچـم و        
مرز وميهن از خود نپرسيـده انـد کـه            
چه کساني در پشت صـحـنـه، افـکـار            

آيا فـاتـحـان      .   اين آدمها را ساخته اند   
نامريي اين جنگها و اين کشتارهـاي       

 .بي مرز چه کساني هستند؟
ــا    :   دوســتــان عــزيــز      ــورژوازي ت ب

کــنــون خــوب تــوانســتــه اســت چشــم          
وگوشها را بسته نگهدارد و تفکر هـا         
را بـنـفـع خـود بسـازد و پـرده سـيـاه                    
تعصب را بـرروي واقـعـيـات بـکـشـد              

در بـيـن انسـانـهـا بـر                وتخم نفا ق را   
روي آن بــــپــــاشــــد از مــــردم                       

قديم که در کشـور آلـمـان         يوگسلاوي
سرگردانند بپرسيد، که پرچم ومـرز و         
سرگرداني اين تعصب بي محتوا چـه        

نفرتي از      معني اي دارد؟ و اينها چه     
 .اين مسائل دارند؟

تا زماني که ناسيوناليسم و سـود     
بـراي  .   پرستي هست مـرز هـم هسـت         

مثال در ايران ميگويند هـمـه تـحـت            
در يــک ســرزمــيــن آنــهــم           يــک پــرچــم  

سرزميـن ايـران ، پـس چـرا مسـئلـه                 
چرا در عراق   .   کردستان حل نمي شود   

چرا ارتشهـاي هـنـد      . اينچنين است ؟ 
وپــاکســتــان ســالــيــان ســال اســت از           

همديگر کشتار مي کنند وهيچ بعيد      
نيست که در آينده از بمب اتـم عـلـيـه             

 چرا ؟. همديگراستفاده نکنند 
با توجه به تجارب نزديک بـه يـک          
قرن اخير در رابطه بـا اتـحـاد، سـوال              
اينجاست آساساً بين صـاحـبـان مـرز          

امــکــان  )   حــکــومــتــهــا    (   وپــرچــم     
وجود دارد؟ مانـنـد اتـحـاديـه             اتحاد

اروپا ، سازمان ملل ، اتحاديه عـرب         
، اتحاديه افريقا، اتحاديه کشـورهـاي       
مشترک المـنـافـع روسـيـه، اتـحـاديـه              
کشـــورهـــاي اســـلامـــي، ســـازمـــان        

 ...کشورهاي کنفرانس اسلامي و
من مطمئن هستم که در آينده نه       
چندان دور نـوادگـان مـا بـدون پـرچـم               
ومرز به ما وحـمـاقـت مـا خـواهـنـد                

که چطور در جامعه اي مـرز         .   خنديد
دار و پـرچـم دار مـتـعـصـب بـه ايـن                    
زندگي جهنمي وانـگـلـي و حـيـوانـي              
محکـوم بـوده ايـم و چـگـونـه اجـازه                  

از مـحـل تـولـدمـان يـا                نداشتـه ايـم    
چند ين کيلو مـتـرآن         محل زندگيمان 

    !؟. ور تر کره زمين را ببينيم 
عزيزان، جهان مـا بـايـد جـهـان              

واقعييتهـا بـاشـد، جـهـان آگـاهـيـهـا                
وارزشها باشد ، جـهـان بصـيـرتـهـا و               
ريشـــه کـــن کـــردن خصـــومـــتـــهـــا            

ــاشــد چــرا در دانشــگــاهــهــا، در             . ب
مدارس، يکي از دروس آنـان تـرويـج            
انسان و هويت انسانها نيـسـت ؟ کـه            

سـرزمـيـن يـکـي        .   انسان يکي اسـت      
است ، پس انسان در هر کـجـاي ايـن             
کره قـرار بـگـيـرد بـا ديـگـران فـرقـي                   

مـي     هر کجا که مـي خـواهـد        .   ندارد
اما در مقابل   .   تواند آنجا زندگي کند   

بـراي     هزاران شعر ونثـرو حـمـدو ثـنـا           
مرز پرگهر و پرچم چند رنگـي کـه بـا             
خون انسانها رنگي شده اسـت گـفـتـه          
اند و تبليغ ميکنند و تعصبات ضـد         

ــانــي  ــار آور       را روي آدمــهــا          انس ب
 . ميسازند؟

هزارو يک ايده تفکر ومـکـتـب را          
سازمان داده اند تا به انسان بگـويـنـد          
وآموزش دهند که ديگران را دوسـت         
نداشته باشند، در مغزشـان فـروکـرده         
اند که فـقـط جـواب نـيـازمـنـديـهـاي                

را بــدهــيــد، بــه آنــان مــي              خــودتــان
که شما باديگران فـرق داريـد           آموزند

، به آنها مي آمـوزنـد کـه بـيـن شـمـا               

وديگران فاصله بسياري وجود دارد ،       
شـمـا بـايـد       .   فاصله فکري وعقيـدتـي    

آنها را بکشيد چون مسلمانيد وآنـهـا         
ــود،  ــه ــد،             ي ــي ــارس ــد، ف ــي ــرب ــاع ــم ش

آمريکايي هستيد آنها فلان مليـت و        
شـمـا صـاحـب       .   مذهب ديـگـر دارنـد      

ــن                 ــيـ ــرزمـ ــلان سـ ــم فـ ــرچـ ــلان پـ فـ
خاک پاک اين سرزمين گوهـر         هستيد
وبايد از اين مرز وسرزمين کـه           است

مثل نامـوسـتـان اسـت دفـاع کـنـيـد                
 !؟....و 

چرا فکر نمي کنيم، بجاي اينـکـه        
به کشتن و سلاخي کردن انسـانـهـا و            
همنوعانمان فکر کنيم ونقشه بريـزيـم       
، براي نا بودي اين افکار غلط وضـد          
انساني اي که ما را وادار به اين جـرم           
و جنايت مي کند بر نخـيـزيـم ؟ چـرا              
بايد عده اي خواهان کشتار بـاشـنـد،          
بدون ايـنـکـه بـدانـنـد کـه چـه کسـي                    
خــواهــان ايــن کشــتــار بــوده و چــرا؟            
کشتاري که جـمـعـي بـراي مـنـفـعـت               
طــلــبــي هــاي خــود و بــراي حــفــظ               
موقعييت و جايگاه خود از جسد مـا      

پل مـي سـازنـد تـابـه              وهمنوعان ما 
زندگي بهتروبهتر برسند تـا سـرمـايـه          

 .هاي بيشتري را انباشت کنند
آيا تاکنون طرفدران مرز و پـرچـم         
از خود پرسيده اند که ايـن راهـي کـه             
مي پيمايند به کجا خـتـم مـي شـود              

بـــا وجـــود ايـــنـــکـــه يـــکـــي از                  ؟
کـه    خصوصيات بارز انسان اين است   

مي تواند در خود تأمل کند و بپرسـد      
ــارا                کــــه چــــرا؟ وجــــواب چــــراهــ

خصـوصـيـت ديـگـر انسـان              . بگـيـرد  
اجتماعي اين است که هر لحـظـه کـه           
بخواهد مي تواند مسير زندگي خـود       

 . را عوض کند
اما ببينيد چه کيـنـه ونـفـرتـي را             

انباشته اند که به بهانـه     دردل انسانها 
پرچم و يا خاک، دسـتـه اي بـه دسـتـه                

بـکـشـد ويـا          ديگر هجوم مي برد تـا      
ايـن چـه     .   کشته شـود، تـأمـل کـنـيـد           

تفکر وايـده اي اسـت کـه بـه آدمـهـا                  
؟ چـه تـحـرک        ! اينچنين خط مي دهد   

بيروني ودروني اي است که انسانهـارا       
؟ در طـول ايـن         ! به اين سو مي کشـد     

زندگي کوتاه در مخچه آگاهي او چـه         
ريخته اند، کـه بـا ديـگـران بـه هـزار                  

ببـيـنـيـد کـه        .   شکل دشمني مي کند   
چگـونـه     حاکمان دولتها، يا بورژوازي 

روح همدردي، هـمـدلـي، يـکـي             روي
بودن انسانها تأثير ميگذارند وهويت     

انساني را در انسانها مي کشند وهـر        
روز برنامه، مقابله هاي روزهاي بـعـد        
را برايش مي ريزند واو را در توهـم و           

انگشـت  .   انتقام جويي غرق مي کنند    
روي حســاس تــريــن پــرده احســاس            
انسانها مي گذارند و انسـان را وادار          
به سبعيت، به قساوت، بـه خشـونـت           

 . عليه همديگر مي کنند
بنظر من از ميان برداشـتـن مـرز          
بين انسـانـهـا در خـدمـت کـردن بـه                  

ايــنــکــه .   اهــداف والاي بشــري اســت      
هرکس براي آن اهداف، چقدر کوشش       

بـه     ميکند و چقدر خدمت مـيـکـنـد،     
اين بر ميگردد که به مسـئلـه انسـان            

چگونه .   وانسانيت چقدر پايبند است     
واز چه طريقي مي توان، موانعي کـه         
در راه رسيدن انسان به آگاهي بيشتر،       
به زندگي بهتر، وجامعه اي سـالـمـتـر        
وامن تـر و مـتـمـدن تـر وجـود دارد                  

رقابت در بين انسـانـهـا        .رفع کرد   را
در خدمـت کـردن بـه انسـانـهـا بـايـد                  

يـا خـاک،        نـه بـه پـرچـم        .   شروع شـود   
قـدرت     ميله هاي مـرزي و يـا بـراي            

  ..کاذبانه 
پس دوستان عزيز سربـاز يـعـنـي           
آدم خون ده، يعني آدمـي کـه حـاضـر             
است خون خود را براي ايستادن پرچـم    

پرچـم ومـرز         . وحفاظت از مرز بريزد   
خون مي گيرند ، خون مي آشامند و         
خون مي ريزند و اگـر خـون بـه آنـهـا                 

پس نبايـد خـون پـاک        .  نرسد ميميرند 
وشريفشان را پاي اين پـل ارتـجـاع و            

بـودن آن    .   اين برج ضد انساني بريزنـد     
مداوماً از ما وفـرزنـدان مـا قـربـانـي             

 .مي گيرد
انسان آگاه متوجه مـي شـود کـه           
زالوي جهاني به نام مرز و پرچـم دارد          

بنـابـر ايـن      .   از خون او تغذيه مي کند     
نمي تواند اين انگل را مقـدس بـدارد          

مـا خـواهـان      .   و بـه پـاي او بـايسـتـد            
نابودي اين انگل هستيم تـا جـامـعـه           
سالمتر بشود، پرچـم ومـرزهـيـچـگـاه           
جاودانگي، هميشگي و ابـدي نـبـوده         

در حال تغيير اسـت و ذاتـي          .   ونيست
پرچـم آمـريـکـا را نـگـاه              .   بشرنيست

کنيد قبلاً وحالا که به نشـانـه ايـالـت            
پـرچـم ايـران در اواخـر           .   هايش است   

قــــاجــــار، رضــــاشــــاه، مــــحــــمــــد         
رژيــم اســلامــي، دولــت             رضــاشــاه 

عثماني و بعد دولـت تـرکـيـه، پـرچـم              
عراق کـه نشـانـه عـرب اسـت، کـرد                 

اساساً بحساب نـمـي آيـنـد،            وآسوري

پرچم اسرائيل را نگاه کـنـيـد بـا ايـن               
ستاره داوود مي بـيـنـيـد کـه نشـانـه                 

ــجــاعــي مــذهــب اســت          ــم  .   ارت ــرچ پ
کشورهاي اسلامي را نگاه کنيـد، بـه         
پرچم واتيکان نظري بـيـافـکـنـيـد، يـا             
بعـضـي کشـورهـا شـکـل حـيـوانـات                

. وحشي و درنده را روي آن مي کشنـد        
اين فقط نشانـه از خـود بـيـگـانـگـي                

و دوران      انســان خــرفــت شــده اســت        
مــوقــت جــاهــلــيــت بشــري اســت کــه         

    .آبستن دنياي نو است
ما دنياي بدون مرز بدون پرچـم ،         
بدون تعصب ميخواهـيـم هـرکـس در           
هـــرکـــجـــا کـــه خـــواســـت زنـــدگـــي           

کسي از او سوال نکند از کـجـا            . کند
و وابســتــه بــه چــه گــروه            آمـده اســت   

جـامـعـه اي کـه         .   سياسي اي هسـت      
و دعوا براي برابري از آن غايـب       لغت  
وخارج از اراده وذهن و آگـاهـي            شود

همگان به آزادي بـراي هـمـه تـبـديـل               
جــامــعــه اي کــه آغــاز تــولــد            .   شــود

جامعه اي که زندانهـا     .   انسانيت است 
بــه مــوزه وپــادگــانــهــا بــه اســتــخــر،            
کتابخانه، تائـتـر، سـيـنـمـا و مـرکـز                 

جامعـه اي       . تفريح مدرن تبديل شود  
که پـاداش دهـنـده وپـاداش گـيـرنـده               
ندارد و ريئس ومرئوس در آن وجـود           

جامعه اي که در آن مـرجـعـي           .   ندارد
ــيــســت کــه از انســان پــاســپــورت               ن

ويزابخواهد، جامعه اي کـه انسـان           و
بخاطر حداقل امـکـانـات و حـداقـل             
زندگي تن به فرمانبـرداري، اطـاعـت         
کورکـورانـه، نـوکـري، وجـاسـوسـي و              
قاچاق فروشي نمي دهد تا نيمه سـيـر         
شود و پـرچـم، مـرز دولـت، خـانـواده               
سرمايه داري را نگهبان شود و توليد       

 .وتکثير کند
جامعه اي که خانواده بشـري، از         
داخل ادبـيـات گـذشـتـه بـطـور کـلـي                 
بيرون آمده باشد و شاد و آزاد زنـدگـي    

 . کند
بــه ايــن دلــيــل اســت کــه مــا                  

کمونيستها و بـخـصـوص حـزب مـا             
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران در             

کـه     مقابل اين مسير و حشـت زايـي        
انسانها را در مقابل هم قرار ميـدهـد         

زمان که    ما به اين دايره   .   ايستاده ايم 
بورژوازي در آن دارد افکار انسانها را       
معماري ميکند تـعـرض مـيـکـنـيـم             
ونميگذاريم که بشر بيش از ايـن بـي            

 . حرمت شود 
  

 !ويزا، مرز و پرچم    پاسپورت،
 ۴ازصفحه  


